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مترجمان در دریافت فلسفه اگزیستانسیالیسم سارتري در ایران قبل از -نقش روشنفکر

 13571انقلاب 
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 چکیده

دهه بر ذهن و زبان قشر  ینکه چند هاي مهمی استاگزیستانسیالیسم سارتر از گفتمان
اگزیستانسیالیسم سارتر که خود . استوسیعی از روشنفکران و نویسندگان ایرانی حاکم بوده

ایرانی  در دست روشنفکران پیچیده و گاهی پرتناقض بود، در ایران پیش از انقلاب گفتمانی پویا،
هاي مختلف سیاسی و اجتماعی به خدمت اهداف گوناگون و گاه متناقضی درآمد. و در بافت

از همان آغاز معرفی سارتر در حاکی از این است که مورد نظر  یخیاسناد و بافت تار یبررس
هاي مختلفی از روشنفکران، نویسندگان و مترجمان را با اهداف وي طیف ۀایران، چهره چندگان

مترجمان آثار سارتر عمدتاً روشنفکران و نویسندگان  ،لف به خود جلب کرد. در این دورهمخت
ند تا اي بودند که فعالانه به ترجمه آثار سارتر و آثاري درباره اگزیستانسیالیسم پرداختحرفه

ئید یا رد کنند. از میان مترجمان آثار سارتر دو مترجم، صادق أایدئولوژي سیاسی حاکم را ت
عنوان ثر در دریافت گفتمان اگزیستانسیالیستی بهؤو مصطفی رحیمی، به ترتیب نقشی م تهدای

ایفا کردند.  1340 ۀعنوان یک ایدئولوژي سیاسی در دهو به 1320 ۀگرا در دهپوچ ۀیک فلسف
ها، ، الگوي ترجمهاي این دو مترجمحرفه ندةپرو ۀهدف پژوهش حاضر این است تا با مطالع

در دریافت  این دو مترجمبه تبیین نقش  ها و سایر اسناد مرتبطرجمههاي تپیرامتن
، بپردازد. 1340و  1320 ۀویژه در دو دهاگزیستانسیالیسم در ایران پیش از انقلاب، به

 ،صادق هدایت ،مترجمان-روشنفکر ،دریافت ،اگزیستانسیالیسم سارتري: ي راهنماهاواژه
 مصطفی رحیمی
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به مدت بیش از چند دهه بر ذهن و زبان قشر وسیعی از هاي مهمی که گفتمان از

تاریخ معرفی است، اگزیستانسیالیسم سارتري است. روشنفکران و نویسندگان ایرانی حاکم بوده

هاي اندکی که درباره پژوهش گردد.برمی 1320اگزیستانسیالیسم سارتري در ایران به اوایل دهه 

ها بدون اند که گفتمانفرض استوار بودهاً بر این پیشتأثیر این گفتمان صورت گرفته است غالب

گذارند. همچنین در غالب این که دگرگون شوند، انتقال یافته و تأثیراتی از خود بر جاي میاین

عنوان ر گرفته است. بهها نقش ترجمه و مترجمان و دیگر عاملان ترجمه مورد غفلت قراپژوهش

نقش عاملان دریافت  یستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایراناگز) در کتاب 1392خانی (امن ۀنمون

حب و بغض نویسان و غیره) را صرفاً به نقش یک معرف بیمنتقدان، مترجمان، تاریخ شاملکننده (

سارتر در ایران: بررسی نقش تأثیرگذار ) نیز در کتاب 1397لنگرودي (تقلیل داده است. راسخی

هاي چهل و هاي روشنفکري در دههگیري کافهایران و شکل ژان پل سارتر در اندیشه روشنفکران

اختصاص  1340اي را به معرفی برخی مترجمان آثار سارتر بویژه در دهه چند صفحه صرفاً پنجاه

 داده است و نقش فعال آنان در بازنمایی گفتمان نادیده گرفته است. 

ویژه هنگامی که مان، به) هویت و تصویر مترج107 ، ص.2006سارایوا (-به عقیده سوسام

-این مترجمان صرفاً مترجم نبوده و در جایگاه نویسنده، منتقد و یا پژوهشگر دست به ترجمه می

اي گذارد. هنگامی که مترجم در حوزهکنند تأثیري آشکار میزنند، بر دریافت آثاري که ترجمه می

که برخی از شود ثر باعث میاي سرشناس است، تنها نام و امضاي او پاي ترجمه یک اخاص چهره

هدف پژوهش حاضر این  لف آن بارزتر و برخی دیگر در محاق قرار گیرد.ؤهاي آن اثر و مویژگی

است تا با بررسی تاریخی نقش دو مترجم آثار سارتر در ایران پیش از انقلاب نشان دهد که 
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کند که باعث عبور می هاي آنان همچون غربالی عملاي مترجمان و انتخابچگونه پروفایل حرفه

 شود.هاي گزینشی آن گفتمان و ارائه تصویري دیگرگونه از آن میبرخی از جنبه

 

-عنوان یک فلسفه بدبینانه و پوچنقش صادق هدایت در دریافت اگزیستانسیالیسم به .1

 1320گرایانه در دهه 

ویري که از تصنویسنده معاصر ایران تلقی کرد.  ترینمعروفصادق هدایت را شاید بتوان 

هم در دریافت آثار وي و هم در دریافت آثاري که ترجمه  هدایت در جامعه ایران وجود داشت

هاي هدایت، ترجمه وي از سارتر، فیلسوف ثیري انکارناپذیر داشته است. در میان ترجمهأت کرده،

 یر گذاشته است.ثأان یک فلسفه نومیدانه در ایران تعنواگزیستانسیالیست، بر دریافت این فلسفه به

تنها سند مکتوبی که حاکی از درگیري هدایت با سارتر و فلسفه اگزیستانسیالیسم است، ترجمه 

در مجله  1324از مجموعه داستانی با همین نام است که در سال  دیوارداستانی کوتاهی با عنوان 

 ه این اثر صرفاً ، با اینکاي اولین ترجمه از اثري از سارترامضاي هدایت پسخن انتشار یافت. 

داستانی کوتاه از یک مجموعه داستان و تنها ترجمه هدایت بوده، در زمانی که اطلاعات اندکی 

درباره سارتر و اگزیستانسیالیسم در ایران وجود داشته، چنان نام او را با سارتر پیوند داده که در 

رتر و فلسفه افرادي را که خواهان آشنایی بیشتر با سا 1320محافل روشنفکري دهه 

اند. با اینکه  خود ترجمه هدایت از داستان کوتاه دادهاند، به او ارجاع میاگزیستانسیالیسم بوده

نگیخته است، اما تصویري که، درست یا انقد و نظري را در آن زمان برنی هیچ بحث و جدل و دیوار

شنفکري آن زمان وجود گرا در جامعه رویوس و پوچأعنوان یک روشنفکر ماز هدایت به نادرست،

 ۀژه در دهویفلسفه نومیدانه به یکعنوان داشته است، بر دریافت اگزیستانسیالیسم در ایران به
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 ثیر گذاشته است.أت 1320

دار است بحث درباره علل نومیدي و خودکشی هدایت چنان در حوزه ادبیات ایران دامنه

حاصل فضاي  یدي هدایت را صرفاًکه حتی از بررسی آثار وي پیشی گرفته است. برخی نوم

آور اجتماعی و سیاسی زندگی وي دانسته و خودکشی وي را در حد اعتراضی به این فضا بالا خفقان

 جویندبردند و برخی دیگر ریشه این نومیدي را در روان و نگرش فلسفی وي به زندگی میمی

-پوچ«شنایی وي با نویسندگانی ). در این میان برخی نیز این نومیدي را حاصل آ1336 قائمیان،(

ها، در میان تمامی این روایت ).61–60 ، ص.1372دانند (کاتوزیان، چون سارتر و کافکا می» گرا

چراي این حزب بر ادبیات ایران در طول وچونعلت نفوذ بیروایت حزب توده از زندگی هدایت به

ي، ایدئولوگ ارشد حزب توده، و احسان طبرچندین دهه، ماندگاري و شهرت بیشتري یافته است. 

به تبع او بسیاري از نویسندگان وابسته به حزب توده زندگی هدایت را به سه دوره ناامیدي، امید 

آور دیکتاتوري رضاشاه کنند و ناامیدي دوره اول را به فضاي خفقانو ناامیدي مجدد تقسیم می

چون » یوس و منحطیأم«نویسندگان  ناشی از دل بستن وي به رانسبت داده و ناامیدي مجدد وي 

  ).61–60 ، ص.1372دانند (کاتوزیان، سارتر می

به همان اندازه که معلول شرایط  هدایتآنچه که مسلم است این است که نومیدي 

سیاسی و اجتماعی زمانه اوست، ریشه در روان و نگرش فلسفی وي به زندگی دارد و بیش از آنکه 

اش در ایران افت سارتر و فلسفهبر دری باشد اگزیستانسیالیسم حاصل آشنایی وي با سارتر و

هاي گوناگون فلسفه سارتر بر رخ نومیدانه آن ثیرگذار بوده است، بدین صورت که از میان رخأت

پیوند نام اگزیستانسیالیسم با هدایت، از یک سو به روایتی دامن زده که  نور بیشتري تابانیده است.
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داند و از سویی دیگر، باعث شده وي را حاصل آشنایی با این فلسفه مینومیدي و حتی خودکشی 

ترجمه داستان به خود بگیرد. تر میدانهاي نو، چهره1320 ۀکه این فلسفه، دست کم در ایران ده

عنوان اولین اثر از سارتر در ایران، در زمانی که اطلاعات اندکی نسبت به سارتر و کوتاه دیوار به

داشت، نام این دو را چنان به هم پیوند داد که تقریباً دو دهه پس از مرگ هدایت  اش وجودفلسفه

اي از منتقدان سرشناس ایران، در بحث و گفتگوي تند و تیزي در روزنامه عده 1350مقارن سال «

 ، ص.1372(کاتوزیان، » کیهان، سرانجام موافقت نمودند که هدایت اگزیستانسیالیست بوده است

اي که بر چاپ ب به پنج دهه پس از مرگ وي یکی از ناشران آثار هدایت، در مقدمه) و قری176

شک یک هدایت بی«نویسد: ) آمده است، می1379(صادق هدایت  هاي پراکندهنوشتهمجدد کتاب 

، »]ناشر[مقدمه «» (اگزیستانسیالیست بود درست به همان معنی که سارتر اگزیستانسیالیست بود

 ا به آنجا پیش رفته است کهوند دادن نام هدایت با سارتر و اگزیستانسیالیسم تپی). 10 ،ص.1379

در ایران، هم عوام و هم خواص، بارها خودکشی هدایت را نشان اعتقادات اگزیستانسیالیستی او «

  ).176 ، ص.1372،کاتوزیان(» اندقلمداد کرده

لعه و ترجمه کرده است، ها را مطابدون شک هدایت از نویسندگان بسیاري که آثار آن

ثیر پذیرفته و در این میان سارتر نیز مستثنی نیست، اما مطالعه زندگی و آثار هدایت مانع از أت

را حاصل آشنایی وي با » بدبینانه«شود که نومیدي، خودکشی و نگارش آثار پذیرش روایتی می

دهد که این نومیدي دوران میداند. مطالعه آثار و زندگی هدایت نشان فلسفه اگزیستانسیالیسم می

) 167 ، ص.1372( مرگ را به هم متصل کرده است. کاتوزیان نوجوانی و جوانی تا ززندگی وي ا

 نویسد:می
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اشاره به جبرگرایی مطلق و مصرانه هدایت در اندیشه و ادب براي اثبات 

هاي این نکته کافی است که هدایت (حتی در صورت آشنایی با اصول اندیشه

توانسته است حداقل سازگاري را با آن داشته باشد. این تانسیالیست) نمیاگزیس

مطلب درباره خودکشی او نیز که مکرراً ناشی از اعتقادات اگزیستانسیالیستی او 

-ملال«ها زندگی را عنوان شده است، مصداق دارد: شاید برخی اگزیستانسیالیست

کنند و نه خود به آن می توصیهبدانند، لیکن نه خودکشی را » پوچ«یا » آور

 ورزند.مبادرت می

عنوان یک روشنفکر تصویر هدایت بهثیر چندانی از سارتر نگرفت، اما أاگرچه هدایت ت

هاي حزب توده است) و سرانجام خودکشی وي در مقام اولین یوس (که بیشتر حاصل تلاشأم

عنوان یک یسم در ایران بهمترجم و معرف سارتر تاثیر انکارناپذیري بر دریافت اگزیستانسیال

اي اجازه دادن توان ظرفیت درونی خود این فلسفه برفلسفه نومیدانه داشته است، هرچند که نمی

عنوان یک فلسفه با وجود این، شهرت اگزیستانسیالیسم به به چنین تفاسیري را نادیده گرفت.

، که مصادف است 1320 ۀدر ده ویژهف نومید در ایران بهعنوان یک فیلسوگرایانه و سارتر بهپوچ

مند آثار سارتر باشد، مرهون با آخرین دهه زندگی هدایت، بیش از آنکه مدیون ترجمه نظام

و دو  داستان کوتاه 2هاي اندك آثار سارتر در این دهه (هاي بود که حول ترجمهفرامتن

ترین این مهم از شکل گرفت.—دلیل شهرت و اهمیت ويبه—هدایت ۀویژه ترجمنمایشنامه) و به

» دیگري«از طریق ساخت یک وقفه حزب توده براي تعریف هویت خود هاي بیها در تلاشفرامتن

 ۀنشاندن نام هدایت در کنار سارتر و فلسف تجلی یافت. حزب توده در هر فرصتی سعی داشت تا با

» هاي نومیدانههفلسف«که » خطري«جامعه روشنفکري آن دهه را از » بدبینانه وي«ها زعم آنبه

). حزب توده کوشید تا از یک سو با 1326براي مبارزات حزبی داشت، دور کند (طبري، 
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س و أاضطراب و ی«با تقویت  فروکاستن اگزیستانسیالیسم به یک فلسفه نومید و بدبین که

کند، هویت خود را داري خدمت میبه حفظ نظام موجود کمک و به سرمایه در انسان» شکست

روشنفکر « ۀجاندن هدایت در مقولان یک کل یکپارچه در تقابل با آن، و از سویی دیگر با گنعنوبه

(طبري،  کندیوس تعریف أطور ملموس در تقابل با روشنفکر مهویت فرد حزبی را به» یوسأم

چراي وچوندلیل تسلط بیروایت حزب توده از ارتباط هدایت با فلسفه اگزیستانسیالیسم به ).1327

هاي بعد به روایتی و به نسبت کمتر در دهه 1320 ۀن حزب در صحنه روشنفکري ایران در دهای

ان خودکشی هدایت پس از یک دوره . در این میشدآثار منتقدان ایرانی تبدیل  درتکرارشونده 

 .)2019فرید، شاهی و خزاعی(ملک س و افسردگی شدید به تقویت این روایت کمک کردأی

عنوان یک ایدئولوژي سیاسی در دریافت اگزیستانسیالیسم به نقش مصطفی رحیمی .2

  1340 ۀده درجایگزین مارکسیسم 

گرا و بدبینانه که تا حد بسیار نوان یک فلسفه پوچدریافت اولیه اگزیستانسیالیسم در ایران 

هاي هاي حزب توده براي تخطئه گفتماناي صادق هدایت و تلاشزیادي معلول پروفایل حرفه

 اي براي دریافتعنوان شالودهها براي پیشبرد اهداف خود بود، بهر و استفاده از آندیگ

هاي بعدي این گفتمان هاي بعدي عمل کرد، به این صورت که دریافتاگزیستانسیالیسم در دهه

-ثیرگذارترین مترجمأترین و تمهم صورت گرفت. از در دیالوگی همیشگی با این دریافت اولیه

کوشید اگزیستانسیالیسم در ایران را از اتهام بدبینی و نومیدي  1340 ۀکه از اوایل ده روشنفکرانی

 مارکسیستی و انقلابی بسازد، مصطفی رحیمی بود. -برهاند و از آن یک ایدئولوژي سیاسی شبه

هایی که در این دهه براي تبرئه سارتر از اتهام نومیدي و بدبینی و ترین تلاشیکی از مهم

 در سال اگزیستانسیالیسم و اصالت بشرعمل اجتماعی صورت گرفت ترجمه کتاب ضدیت با 
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عنوان کتابی که سارتر و اگزیستانسیالیسم به توسط مصطفی رحیمی بود. از این کتاب معمولاً 1344

در اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر  ۀ کتابترجم شود.را به جامعه ایران شناساند یاد می» واقعی«

با استقبال زیادي در ایران، چه در زمان نشر و چه بعد از آن، مواجه شد، نقطه  که 1344سال 

سارتر در این کتاب ضمن شرح رود. عطفی در دریافت سارتر و اگزیستانسیالیسم به شمار می

هاي فهم از اگزیستانسیالیسم در برابر اتهامات نحلههاي اگزیستانسیالیسم به زبانی ساده و همهلفهؤم

اي امیدوارانه و کند چهرهکند و سعی میها دفاع میاز مذهبیون گرفته تا مارکسیستمختلف 

انتخاب این کتاب  خوشبینانه از اگزیستانسیالیسم به دست دهد و آن را از اتهام بدبینی برهاند.

هایی بسیار ملموس داشت. تأخیر در ترجمه این براي ترجمه با فاصله نزدیک به دو دهه، پیامد

گرایی هاي اولیه از اگزیستانسیالیسم مبنی بر پوچدار شدن روایتباعث قوت گرفتن و دامنهکتاب 

ها را این کتاب و مقدمه مصطفی رحیمی مترجم آن، آن ۀهایی که ترجماین فلسفه شده بود، روایت

) در مقدمه ترجمه این کتاب به دریافت 6-7 ، ص.1361از اساس به چالش کشید. رحیمی (

 گوید:کند و میسیالیسم در ایران اشاره میاگزیستان

در اذهان جاي  طور پراکنده،در کشور ما، آنچه از اگزیستانسیالیسم، به

قیدي اي برآنند که اگزیستانسیالیسم جز بیگرفته، بیشتر به دو صورت است: عده

و ولنگاري و پشت پا زدن به آداب اجتماعی و رسوم انسانی معنایی ندارد. اینان 

به مسخره گرفتن زندگی، و مجاز دانستن روشنفکر در دست زدن به کارهاي جز 

اي دیگر که به شناسند. عدهآمیز، مفهومی براي این فلسفه نمیناصواب و جنون

پندارند که اگزیستانسیالیسم یعنی دعوت به اندیشند، میتر میگمان خود عمیق

 .گریز و تسلیمگیري و کاهلی و طرد دوستی و تفاهم، و تجویز گوشه

هایی که درباره تفاهم) امیدوار است که ترجمه کتاب به سوء8 ، ص.1361رحیمی (
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-واسطه پوششاگزیستانسیالیسم واقعی را مستقیماً و بی«اگزیستانسیالیسم وجود دارد پایان دهد و 

ن نشان به ما بشناساند. مقدمه رحیمی با تأکید بر فهم نادرست فلسفه سارتر در ایرا» هاي ادبی

طوري که در هاي پیشین درباره سارتر و اگزیستانسیالیسم است، بهدهنده گسستی کامل از روایت

شده از سارتر در این دوره دیگر به اندازه قبل شاهد مقدمه آثار داستانی و دیگر آثار ترجمه

 گرایی و بدبینی نیستیم. هاي ناظر بر پوچروایت

کند بلکه گرایی بسنده نمیالیسم از اتهام بدبینی و پوچبه تبرئه اگزیستانسی رحیمی صرفاً

کوشد تا با بازتعریف مفهوم تعهد در ادبیات و هنر از منظري اگزیستانسیالیستی آن را در مقابل می

مفهوم تعهد مارکسیستی مورد نظر در رئالیسم سوسیالیستی قرار داده و نویسندگانی را که در 

-سیالیستی و ادبیات ایدئولوژیک و مارکسیستی به آموزه هنرنتیجه سرخوردگی از رئالیسم سو

 ، ص.الف 1347هنر پناه برده بودند، با مفهوم تعهد اگزیستانسیالیستی آشنا کند. رحیمی (-براي

دفاع از ادبیات متعهد و ملتزم در برابر اتهام احتمالی طرفداري از  ) در یکی از مقالات خود در35

گونه از خود دفاع کن است برخی خوانندگان به او وارد کنند، اینرئالیسم سوسیالیستی که مم

 کند: می

هم زده است. اما ما که » رئالیسم سوسیالیستی«گویند این حرفها را می

خواهیم در چین یا شوروي شاعر باشیم. در آنجا آزادي نیست. پاسخ شاعریم نمی

این تفاوت بارز را دارد  نظریه ادبیات ملتزم ین است که رئالیسم سوسیالیستی باا

-که ادبیات ملتزم چنانکه گفته شد نظارت هر دولتی را در کار ادبیات مردود می

گویا در کوبا نظارت دولت در کار هنرمندان ارد حتی دولتهاي سوسیالیستی را (شم

یا ملغی شده یا تضعیف گردیده است). در برابر این امتیاز بالطبع مسئولیتی گرانبار 

خواهد. در اینجا تنها شاعران و ادیبان و منتقدان بنمایندگی از ادیب می از شاعر و
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 مردم حق دارند که از شاعر حساب بخواهند نه هیچ مقام دیگري. 

اصلی رئالیسم سوسیالیستی  ۀکارگر که مشخص ۀهاي طبقنه بود که تعهد به آرمانگواین

 مترجمانی-هاي روشنفکرلاشت ۀدر نتیجبود، جاي خود را به تعهدي از نوع دیگر داد، تعهدي که 

مصطفی رحیمی با نام سارتر و اگزیستانسیالیسم پیوندي ناگسستنی یافت. رحیمی که از آغاز  مانند

رفته رفته یکی از مدافعان اصلی سارتر و اگزیستانسیالیسم در ایران شده بود، با انتشار  1340 ۀده

انتقاد ، راهنماي کتاب ماننددر نشریات مختلف  لیسمدرباره سارتر و اگزیستانسیا و ترجمه مقالاتی

و مجلاتی از این دست مسئله تعهد نویسنده را از منظر سارتر مطرح کرد.  کتاب زمان، کتاب

کوشید که با ترجمه آن دسته از آثار رحیمی که قرائتی مارکسیستی از اگزیستانسیالیسم داشت می

ی داشتند، به مبارزه با حاکمیت و وضع موجود در سارتر که بیشتر رنگ و بوي سیاسی و انقلاب

 شاملبا ترجمه آن دسته از آثار سارتر ( 1340 ۀکشور بپردازد. در واقع رحیمی از همان آغاز ده

هاي سیاسی و اجتماعی سارتر بیشتر گیريها موضعها) که در آنها، مقالات و سخنرانیمصاحبه

یالیسم را مطرح کرد که اگرچه در تقابل با تعهد مشهود است، مفهومی از تعهد در اگزیستانس

سوسیالیستی، اما همچنان رنگ و بوي مارکسیستی داشت. اهمیت این مسئله زمانی روشن رئالیسم

هاي سیاسی تقریباً ممنوع بود، عرصه ادبیات و هنر تنها شود که بدانیم در آن دوره که فعالیتمی

سندگان را به خود مشغول کرده بود. در نتیجه ادبیات و جایی بود که بسیاري از روشنفکران و نوی

 ). 74–73 ، ص.1387هنر بیش از پیش به ابزاري سیاسی براي تغییر تبدیل شد (بروجردي، 

رحیمی براي این که اگزیستانسیالیسم را در خدمت اهداف سیاسی خود قرار دهد از یک 

دارد ه فلسفی و ادبی او را در تاریکی نگاه میتاباند و چهرسو بر چهره سیاسی و مبارز سارتر نور می

زعم وي شرایطی متفاوت با شرایط فرانسه داشت، دیگر با توصیف شرایط ایران که بهاز سوي  و
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، ب 1347( توان در همه جا به یک شیوه تفسیر کرد، رحیمیدهد که مفهوم تعهد را نمینشان می

در بحث درباره لزوم تعهد و » تزم تا تئاتر پوچیاز تئاتر مل«اي با عنوان ) در مقاله44–43 ص.

 گوید:التزام در تئاتر می

متفاوتست. در  در ایران ساختمان طبقاتی و نیازهاي طبقاتی با اروپا عمیقاً

خوانند، پیش از هر چیز روند یا کسانی که کتاب میایران کسانی که به تئاتر می

و امید و رسالت خود، درباره دشمن خواهند درباره خود، درباره کار و مبارزه می

هایی که سلاحشان است یا خواهد بود آگاهی ایدئولوژي خود، درباره محسوس

حاصل کنند. آن قشر اجتماعی که باید در ادبیات تحقیر شود در ایران اساساً 

[...]  هاي معاصرین توجهی ندارد.ها و تألیفخواند و به ترجمهکتاب فارسی نمی

با اروپا متفاوتست. [...] آیا هنري که به هردو  د که وضع اساساًکنیملاحظه می

 اینان باید عرضه شود یکی است؟

تجویز نوع خاصی از ادبیات و هنر به مردم یادآور سخنان احسان طبري  سخنان رحیمی و

رسد که و پس از آن است. چنین به نظر می 1320 ۀو نویسندگان وابسته به حزب توده در ده

کوشد وجود گسستن از حزب توده، همچنان به میراث فکري آن وفادار است و می رحیمی با

 1347اگزیستانسیالیسم و مفهوم تعهد در این جنبش فکري را در راستاي آن تعریف کند. رحیمی (

هنري غیرملتزم و غیرمتعهد  ؟چیستادبیات ) حتی شعر را که سارتر رسماً در کتاب 3، ص. ج

شود متوسل می» ارفه سیاه«با نام  اي از سارترکار به مقالهاي اینداند و برمیکند، ملتزم اعلام می

 پوستان است.که درباره شعر سیاه

طور کلی، قرائت ژورنالیستی، سیاسی و انقلابی رحیمی از اگزیستانسیالیسم سارتر و به

نتخاب آثاري هاي قبلی وي نسبت به مارکسیسم داشت، هم در امفهوم تعهد که ریشه در گرایش
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و  انتقاد کتابکرد و هم در مقالات مختلف وي که عمدتاً در نشریات که از سارتر ترجمه می

زده آن شد، در فضاي سیاستچاپ و سپس بارها در قالب کتاب تجدید نشر می کتاب زمان

تی که بوي مخالف اينوشتهاندیشی بود که از هر هاي جذاب براي جوانان سیاسیاز موضوع«دوران 

 ).308-307 ، ص.1381آذرنگ، (» کردندام شاهنشاهی استفاده میآمد، بر ضد نظاز آن بر می

کننده دهنده و تا حدي اصلاحدر مقابل این نوع تعریف از تعهد اگزیستانسیالیستی که ادامه

هنر مطرح بود، و -براي-سوسیالیستی از تعهد بود، و بیشتر در تقابل با مفهوم هنر-تعریف رئالیستی

خواست، تعریف دیگري از ادبیات و هنر را در خدمت مبارزه سیاسی آشکار بر ضد رژیم شاه می

هنر قرار دارد، اما -براي-تعهد اگزیستانسیالیستی مطرح شد، که اگرچه در تقابل با مفهوم هنر

با  ابوالحسن نجفی سوسیالیستی از تعهد بود.هدف آن بیشتر معطوف به مبارزه با تعاریف رئالیستی

یمون ها از سارتر و سها و سخنرانیهاي خود از آثار ادبی سارتر، ترجمه برخی مصاحبهترجمه

سردمدار این  نگ اصفهانجُ وانتقاد کتاب  ۀادبیات و نگارش مقالاتی در نشری ۀوظیف ةدوبوار دربار

رن گروه پیشین به که اغلب از سوي طرفدا تعریف از تعهد اگزیستانسیالیستی بود، تعریفی

اي که بر ) در مقدمه4–3 ، ص.1345نجفی (شد. هنر متهم می-براي-ندیشه هنرجانبداري از ا

ترجمه سخنرانی سیمون دوبووار درباره وظیفه ادبیات نوشته، علاوه بر تمایز میان دو ادبیات متعهد 

) 4–3 ، ص.1345نجفی (زعم هب. شودقائل می تعهد هم تمایزو غیرمتعهد، میان دو نوع ادبیات م

ادبیات متعهد دیگري که نویسندگانی چون سارتر و دوبووار مطرح شد با کناره جستن از جزمیت و 

کند. عنوان ترجمه مقاله دوبووار، تعصب ادبیات کشورهاي سوسیالیستی به آزادي انسان کمک می

ب به کشورهاي سوسیالیستی ، در تقابل با تبلیغات ادبیات منسو»ادبیات ناامید کننده وجود ندارد«
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ادبیات اگزیستانسیالیستی را به بهانه نومیدکننده بودن  شاملبود که بخش عظیمی از ادبیات جهان 

کرد. نجفی با ترجمه این سخنرانی و اشاره به ادبیات ملتزم نزد سارتر و سیمون طرد و ممنوع می

یات متعهد منسوب به کشورهاي دوبووار در واقع این نوع از ادبیات متعهد را در مقابل ادب

 کند. سوسیالیستی مطرح می

نجفی، بر عکس رحیمی، با تاباندن نور بر جنبه ادبی و فلسفی آثار سارتر از طریق انتخاب 

کوشید تا تعریفی از ادبیات متعهد اگزیستانسیالیستی به دست بدهد که  آثار ادبی وي براي ترجمه

هاي خود در ) در یکی از مصاحبه87 ، ص.1390رود. نجفی (زده آن دوران فراتر از فضاي سیاست

 گوید:باره میاین

من قبل از چاپ کتاب وظیفه ادبیات، دو مقاله تألیفی و سپس دو مقاله 

ها منتشر کرده بودم. این مقاله نگ اصفهانجُاي در همین زمینه در مجله ترجمه

آمیختن ادبیات با مسائل  شدیداً مورد حمله و اعتراض کسانی واقع شد که طرفدار

علت دفاع از ادبیات سیاسی روز بودند. مثلاً یکی از نویسندگان که در آن زمان به

متعهد و پرداختن به مطالب شعارآمیز شهرت بسیار پیدا کرده بود، مقاله مفصلی 

گونه عنوان کرد که ابوالحسن نجفی هاي من منتشر کرد و ایندر رد دیدگاه

 ات غیر متعهد و ایده هنر براي هنر است.خواهان رواج ادبی

در واقع کسی که نجفی را با توسل به سارتر و اگزیستانسیالیسم به جانبداري از اندیشه 

اي در پاسخ در مقاله )44 ، ص.د 1347. رحیمی (بود مصطفی رحیمی بودکردههنر براي هنر متهم 

کند نکوهش می وي را و کندتر متهم میطور ضمنی به تحریف آراء سارنجفی را به به مقاله نجفی،

هدف هدفی ادبیات و آفرینش بیکه چرا در مقاله خود به نقل و ترجمه سخنان ریکاردو درباره بی

 طراز قرار داده است. پرداخته است و سارتر و ریکاردو را هم
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د، تفاوت برداشت نجفی و رحیمی، که هر دو از مترجمان مطرح آثار سارتر در ایران هستن

ها به ترتیب تعبیر به تعهد انسانی و توان از آناز مسئله تعهد در اگزیستانسیالیسم سارتر، که می

دهنده تغییر و تحولات و تعارضات درونی خود این فلسفه است که به تعهد سیاسی کرد، هم نشان

نسیالیستی دهنده وجود دو جریان اگزیستادهد و هم نشانهایی تا این حد متفاوت تن میبرداشت

و دیگري در  1320 ۀدر جامعه ادبی و روشنفکري ایران که یکی در امتداد سنت مارکسیستی ده

توان بر روي طیفی تصور مقابل آن قرار دارد. این دو برداشت از تعهد اگزیستانسیالیستی را می

-یکرد که یک سر آن اندیشه هنر براي هنر و سر دیگر آن مفهوم تعهد در ادبیات رئالیست

سوسیالیستی بود. هر چه که برداشت نجفی و همفکران او به مفهوم هنر براي هنر نزدیک بود، 

ت. در نقد و تحلیل شباهت داش سوسیالیستی-انش به تعهد رئالیستیبرداشت رحیمی و همفکر

چه اندیشه را یافت، اما آن هایی از هر چهارتوان نمونهمی 1340 ۀدر مطبوعات ده ادبیات تألیفی

-ت این است که برداشت رحیمی به دو دلیل دست بالا را داشت. از یک سو، در نبود آزاديهس

اي براي مبارزه سیاسی تبدیل شده بود، و برداشت ، ادبیات به عرصه1340 ۀهاي سیاسی در ده

 خوانی را با آن فضا داشت.رین همسیاسی رحیمی از مفهوم تعهد در اگزیستانسیالیسم سارتر بیشت

سوسیالیستی -ب توده و ایدئولوژي آن، رئالیسمدیگر، گسستن بسیاري از روشنفکران از حزاز سوي 

مورد حمایت آن را از محبوبیت انداخته بود. به همین دلیل برداشت سیاسی از مفهوم تعهد در 

و داوري بسیاري از  نظر سارتر به گفتمان ادبی حاکم در آن دوره تبدیل شده بود که اساس نقد

 گرفت. قرار می یفی و غیرتألیفیآثار تأل

 گیرينتیجه .3

اي طور کلی، اگزیستانسیالیسم که زیر سایه اولین مترجم آثار سارتر، هدایت، به فلسفهبه
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 مانند یمترجمان-در نتیجه تلاش روشنفکر 1340 ۀگرا فروکاسته شده بود، در دهغیرسیاسی و پوچ

اي شدهگزین مارکسیسم چهره سیاسی اغراقمصطفی رحیمی براي ارائه یک ایدئولوژي سیاسی جای

-بود. دلیل این تناقض را می از خود به نمایش گذاشت که با چهره اولیه آن در ایران در تناقض

د نقش گوی) می1: 2006سارایو (-طور که سوسامتوان به نقش دوگانه ترجمه نسبت داد. همان

دارد و هم  معنی که ترجمه هم نقشی انعکاسینقشی دوگانه است، به این  هاترجمه در انتقال گفتمان

کننده وجود دارد هم هایی که در درون نظام دریافتسارایوا دغدغه-زعم سوسامنقشی سازنده. به

توان به ها میبا بررسی ترجمه ،کند. به عبارت دیگرمحصول نهایی و هم فرایند ترجمه را کنترل می

انتظارات آن رسید و این همان نقش انعکاسی ترجمه  کننده و نیازها وشناختی از نظام دریافت

است. علاوه بر نقش انعکاسی، ترجمه همچنین داراي نقشی سازنده نیز هست، به این صورت که به 

هاي مختلف و همچنین رشد گیري و دگرگونی تصاویري متفاوت از نویسندگان و گفتمانشکل

 ).1 ، ص.2006سارایوا، -کند (سوسامهاي بومی کمک میگفتمان

روشنفکر مبارز)  و فیلسوف نومید مانندایران ( هاي گوناگون و گاه متناقض سارتر درچهره

توان از سویی به نقش انعکاسی ترجمه نسبت داد، به هاي سیاسی و اجتماعی مختلف را میدر بافت

نیازها و هاي مختلف تاریخی و این صورت که ترجمه اگزیستانسیالیسم در ایران متأثر از بافت

ها و باعث شده که روشنفکران ایرانی متناسب با نیاز ها بوده است و تغییر بافتانتظارات آن بافت

عنوان نمونه در فضاي به شدت هاي مختلفی بزنند. بهانتظارات یک بافت خاص دست به گزینش

نویسندگانی چون هدایت با معرفی  1320 ۀنگرانه دهزده و سطحیزده، شتابسیاست

نگر به مبارزه با این فضا پرداختند. در عنوان یک گفتمان ادبی و فلسفی ژرفاگزیستانسیالیسم به
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که آراء و عقاید  1340 ۀحالی که نیاز به یک ایدئولوژي سیاسی غیرمارکسیستی در ده

مارکسیستی تقریباً ممنوع بود، باعث انتخاب آثاري سیاسی از سارتر و یا تفسیر آثار وي در جهت 

هاي هاي سیاسی آن زمان شد. اما چنین نیست که ترجمه صرفاً محصول و فرایند بافتدئولوژيای

کننده وضعیت هاي مترجمان که منعکسمتغیر تاریخی باشد. ترجمه نقشی سازنده نیز دارد. انتخاب

در هاي گزینشی تاریخی خاصی است، پیامدهایی نیز دارد. اگزیستانسیالیسم در ایران در اثر ترجمه

هاي دیگر متفاوت است، تصویرهاي مختلفی که هر دوره تصویري از خود به جا گذاشته که با دوره

ا ها پرداخته و چه بسهاي گوناگون قرار گرفته، به تقویت آندر خدمت اهداف و ایدئولوژي

 داشته است.  را و یا دست کم امکان ایجاد تغییراتی تغییراتی در جامعه ایجاد کرده
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Abstract 

Existentialist discourse is one of the major foreign discourses that 
dominated the intellectual life of Iran for decades. In pre-revolutionary Iran, 
Existentialist discourse, itself a dynamic, complex and sometimes 
contradictory discourse, served different and sometimes contradictory 
purposes in different political and social contexts. From the very beginning, 
when Sartre was introduced to Iran, his multifaceted figure attracted a 
variety of intellectuals, writers, and translators with different purposes. The 
translators of Sartre's works during this period were mostly intellectuals or 
professional writers who actively engaged in translating Sartre's works or 
works on Existentialism as a form of political activism to challenge or 
support the dominant political ideology of their time. Among the translators 
of Sartre's works, two translators, Sadeq Hedayat and Mostafa Rahimi, 
respectively, played an effective role in the reception of Existentialism as an 
absurdist philosophy in the 1940s and as a political ideology in the 1960s. 
This paper aims to examine the professional profile of these two translators 
and their translations in order to explain their role in the reception of 
Existentialism in pre-revolutionary Iran, especially in the 1940s and 1960s. 
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